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صبح بود.
توی شهر، یک خیابان بود.
توی خیابان، یک خانه بود.

توی خانه، یک اتاق بود.
توی اتاق، یک تخت خواب بود.

توی تخت خواب، یک آدم کوچولو بود.
و توی آدم کوچولو، یک شکم خالی خالی.

آدم کوچولــو از تخت خوابش بیرون آمد. لباس 
خوابــش را درآورد. لباس هایش را پوشــید. از اتاق 

بیرون رفت و به آشپزخانه دوید.
گنجه را باز کرد. خالی بود. 

کمد را باز کرد. خالی بود.
جا نانی را باز کرد. خالی بود.

آدم کوچولو به طرف نانوایی دوید.
-  آقــای نانــوا لطفــاً به من نان بــده. آخه من 

گرسنه ام.
نانوا گفت: من که نان را همین جوری نمی دهم. 

آن را می فروشم و این طوری پول درمی آورم. 
آدم کوچولــو کیف پولش را باز کرد. آن هم خالی 

بود.
- من که پول ندارم.

* خوب باشد. عیبی ندارد. تو برای من آرد بیاور. 
من هم به تو نان می دهم.

آدم کوچولــو به طرف آســیاب دوید. نفس نفس 
زنــان گفت: آقای آســیابان! لطفاً بــه من آرد بده تا 
آن را بــه نانوا بدهــم و او به من نان بدهد. آخه من 

گرسنه ام.
آســیابان گفت: مــن کــه آرد را همین جوری 
نمی دهم. آن را می فروشم. مفت و مجانی چیزی را 

آسیاب نمی کنم.
- ولی من که پول ندارم.

* خوب باشــد. عیبی نــدارد. تو برای من گندم 
بیاور. من هم به تو آرد می دهم. آدم کوچولو به طرف 

مزرعه دوید.
کشاورز را پیدا کرد.

- آقای کشاورز لطفاً به من گندم بده تا آن را به 
آسیابان بدهم. تا آسیابان به من آرد بدهد. تا آرد را به 

نانوا بدهم و او هم به من نان بدهد. آخه من گرسنه ام.
کشــاورز گفت: گندم که از آســمان نمی بارد. از 
زمین درمی آید. من باید کمکش کنم تا ســبز شود. 
برای اینکار پشــکل لازم دارم. تو برای من پشــکل 

بیاور. من هم به تو گندم می دهم. 
آن بالا، خورشید وسط آسمان می درخشید.

ایــن پایین، آدم کوچولــو به طرف چراگاه دوید. 
آن جا یک اسب خیلی بزرگ دید.

- اسب! لطفاً به من پشکل بده تا آن را به کشاورز 
بدهم. تا او به من گندم بدهد. تا گندم را به آسیابان 
بدهم. تا او به من آرد بدهد. تا آرد را به نانوا بدهم و 

او هم به من نان بدهد. آخه من گرسنه ام.
اســب گفت: باشــد. اما من چیزی برای خوردن 
ندارم. علف های این جا خشــک شــده اند. تو به من 

علف تازه بده. من به تو پشکل می دهم. 
آدم کوچولو همه جا را گشت. ولی علف تازه پیدا 

نکرد. رفت سراغ زمین.
- زمین! لطفاً به من علف بده تا آن را به اســب 
بدهم. تا اســب من پشکل بدهد. تا آن را به کشاورز 
بدهم. تا کشاورز به من گندم بدهد. تا آن را به آسیابان 

بدهم. تا آســیابان به من آرد بدهد. تا آرد را به نانوا 
بدهم و او هم به من نان بدهد. آخه من گرسنه ام.

زمیــن گفت: من حرفی نــدارم. ولی نمی توانم. 
آخه خیلی خیلی تشنه ام. تو به من آب بده. من به تو 

علف تازه می دهم.
آدم کوچولــو تا رودخانه دویــد. رودخانه آرام و 

بی خیال می رفت.
- رودخانــه اجازه می دهی از آبت بردارم و برای 

زمین تشنه ببرم؟
* چی گفتی؟ آب می خواهی؟

بلــه. لطفاً به من آب بده تا آن را به زمین بدهم. 
تا زمین به من علف بدهد. تا آن را به اسب بدهم. تا 
اســب من پشکل بدهد. تا آن را به کشاورز بدهم. تا 
کشاورز به من گندم بدهد. تا آن را به آسیابان بدهم. 
تا آسیابان به من آرد بدهد. تا آرد را به نانوا بدهم و او 

من به من نان بدهد. آخه من گرسنه ام.
* باشه ولی من امروز وقت نکردم خودم را تمیز 
کنــم. تو می توانی مــن را تمیز کنی؟ اگر این کار را 

بکنی کمک بزرگی به من کرده ای.
 آدم کوچولو دســت به کار شد. سنگ ها را مرتب 

و منظم کنار رودخانه چید. شــاخ و برگ های خشک 
را از روی آب رودخانــه جمع کرد. دوروبر رودخانه را 

تمیز کرد.
رودخانه حسابی تمیز و قشنگ شده بود.

* هوم... تمیزی چقدر خوب است! حالا می توانی 
آب برداری. خیلی ممنون. ولی وای من که ســطل 
نیاورده ام. اما عیبی ندارد. کلاه که دارم. آدم کوچولو 
کلاهــش را پر از آب کــرد. و برای زمین برد.  زمین 
آب را خــورد و گفت: هنوز تشــنه ام. لطفاً بازهم به 

من آب بده.
آدم کوچولوی کلاه دیگر و باز کلاه دیگری برای 

زمین آب آورد. زمین نفس راحتی کشید.
* آخیش. حالم خوب شــد. چیزی نگذشــت که 
یک عالمه علف تازه از زمین ســبز شد. آدم کوچولو 

یک دسته علف چید.
* خیلی ممنون زمین! 

آدم کوچولو مثــل باد تا چراگاه دوید. علف ها را 
جلوی اسب ریخت. اسب علف ها را خورد.

ملچ و ملوچ... ملچ و ملوچ...
یکهو  فریاد زد: دارد می آید.

ولی آدم کوچولو که ســطل نداشت. عیبی ندارد. 
کلاهش بود.

پشــکل های سیاه توی کلاه افتاد و آدم کوچولو 
فریاد کشید: ممنون اسب!

آدم کوچولــو مثل باد به طرف مزرعه دوید. کلاه 
پر از پشکل را با یک کیسه گندم عوض کرد. 

* خیلی ممنون آقای کشاورز!
بعد مثل باد به طرف آسیاب دوید. کیسه ی گندم 

را با یک کیسه آرد عوض کرد.
*  خیلی ممنون آقای آسیابان!

بعد مثل بادی که خســته شــده باشد، به طرف 
نانوایی دوید.

نانوا با دیدن آرد خوشــحال شد. یک نان گرد و 
بزرگ به آدم کوچولو داد.

*  خیلی ممنون آقای نانوا!
 آدم کوچولو به خانه برگشت و نشست. نان را بو 
کرد و لبخند زد و کمی از نان را خودش خورد. کمی 
از آن را به موش ها داد.  کمی از آن را هم گذاشــت 

برای فردا. فردایی که خیلی زود امروز می شود.
داستان ما همین جا تمام می شود.
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